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88523060سرويس اجتماعي

زيم! می‌پردا هزينه ترك تحصيل را ۲۰ سال ديگر 
اغلب افرادي كه در ناآرامي‌هاي اجتماعي سال‌هاي اخير شركت داشته‌اند و دست به رفتارهاي نابهنجار و تخريب‌گرايانه زده‌اند 

از يك سو به لحاظ وضع فرهنگي خانواده دچار ضعف و از سوي ديگر داراي سطح تحصيلات پاييني بودند، يعني در واقع بازمانده از تحصيل يا ترك تحصيل كرده بوده‌اند

آسیب‌شناسی پدیده »بازماندگی از تحصیل« در گفت‌وگو با مجتبی همتی‌فر، پژوهشگر حوزه تربیتی

معمولاً آمار ترك تحصيــل و بازماندگي از 
تحصيل به‌عنوان يك شاخص آموزشي مطرح 
مي‌شود، اما پيامدهاي اين دو پديده فراتر از 
نظام آموزشي است. حال اگر امروز، فكري 
براي اين كودكان نشود، جامعه در سال‌هاي 

آينده با چه تبعاتي مواجه خواهد شد؟
هر نظام آموزشي با مجموعه‌اي از شــاخص‌ها ارزيابي 
مي‌شود و اين شاخص‌ها نشان مي‌دهند آن نظام تا چه 
اندازه كارآمد و اثربخش است. در ميان شاخص‌هاي منفي، 
دو پديده »ترك تحصيــل« و »بازماندگي از تحصيل« 
اهميت ويژه‌اي دارند  زيرا هر دو بيانگر آن هســتند كه 
بخشــي از كودكان و نوجوانان از فرايند رسمي تعليم و 
تربيت خارج شده‌اند.  اهميت اين موضوع فقط به حوزه 
آموزش محدود نمي‌شود. مطالعات و تجربه‌هاي جهاني و 
داخلي نشان مي‌دهد افرادي كه از آموزش رسمي محروم 
مي‌مانند، در آينده بيشتر در معرض آسيب‌هاي اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي قرار دارند. در بســياري از كشورها، 
درصد قابل توجهي از افرادي كه درگير بزهكاري يا جرائم 
مختلف مي‌شوند از سطوح پايين ســواد برخوردارند و 
ســابقه ترك تحصيل يا بازماندگي از تحصيل دارند. در 
ايران نيز سهم اين گروه‌ها در برخي آسيب‌هاي اجتماعي 
بالاتر از ميانگين جامعه است. به همين دليل، هر كودك 
بازمانده از تحصيل امروز مي‌تواند در آينده، هزينه‌هاي 
اجتماعي و اقتصادي سنگيني را به جامعه تحميل كند. 

مدرسه چه كمكي به كودكاني كه در معرض 
انواع آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارند، خواهد 

كرد؟
كاركرد مدرســه فقط به آموزش دروس از پيش تعيين 
شده محدود نمي‌شود. اگر بخواهيم دقيق‌تر نگاه كنيم، 
مدرسه در واقع يك نهاد فرهنگي- تربيتي است كه چند 
لايه كاركرد توأمان دارد. در كنار آموزش رسمي، مدرسه 
نقش مهمي در جامعه‌پذيري كودكان ايفا مي‌كند، يعني 
كمك مي‌كند تا فرد ياد بگيرد چگونــه در يك جامعه 
زندگي كند، چگونه با ديگران تعامل داشته باشد و چگونه 
در چارچوب نظم اجتماعي حركت كند. از سوي ديگر، 
مدرسه در شكل‌گيري هويت فردي و اجتماعي نيز نقش 
دارد، هويتي كه فرد را نســبت به كشور، جامعه و حتي 
نقش آينده‌اش به‌عنوان يك شهروند، والد يا نيروي كار 

شكل مي‌دهد. 
مدرســه همچنين نوعي ســازوكار نظارتي و حمايتي 
غيرمســتقيم دارد و مجموعه‌اي از مهارت‌هاي زندگي 
را به فرد منتقل مي‌كند، مهارت‌هايي كه شايد هميشه 
به‌صورت رسمي و آگاهانه آموزش داده نشوند، اما در بطن 
زندگي مدرسه‌اي شكل مي‌گيرند. هرچند ممكن است 
اين مهارت‌ها در سطح ايده‌آل نباشــند، اما در مجموع 
بخشي از ســرمايه اجتماعي فرد را مي‌سازند. به همين 
ترتيب ممكن اســت درباره كيفيت و ميزان تحقق اين 
كاركردها در مدرسه كنوني بحث باشد، اما كليت اثر آن 
به دليل ويژگي‌هاي خاص زيست مدرسه‌اي برقرار است. 
اگر تحصيل به‌درستي طي شــود، فرد علاوه بر ارتقاي 
علمي از نظر فرهنگي و ارزشي نيز رشد مي‌كند و در مسير 
تحرك اجتماعي قرار مي‌گيرد. چنين فردي در آينده، 
چه در نقش يك شــهروند، چه به‌عنوان والد، كارمند، 
كشــاورز، توليدكننده يا فعال بخش خدمات، مي‌تواند 
نقش مؤثرتري در جامعه ايفا كند، زيرا سرمايه‌اي كه در 
دوره مدرســه اندوخته، در زندگي اجتماعي و حرفه‌اي 

خود به كار مي‌گيرد. 
در نقطه مقابل، وقتي اين اتصال با مدرسه قطع مي‌شود 
)كه ترك تحصيل يا بازماندگي از تحصيل چنين وضعيتي 
را رقم مي‌زند(، مســائلي مانند ضعف هويت اجتماعي، 
كاهش مهارت‌هــاي زندگي و افزايش آســيب‌پذيري 

اجتماعي بروز مي‌كند. 
از ســوي ديگر، وقتي خانواده به هر دليل توان نظارتي و 
تربيتي كافي نداشته باشد، مدرسه مي‌تواند نقش مكمل 
و ترميمي ايفا كند و حداقل‌هايي از حمايت و هدايت را 
براي كودك فراهم سازد. اما زماني كه اين پيوند نيز قطع 
مي‌شود، فرد در معرض طيف گسترده‌تري از آسيب‌ها 

قرار مي‌گيرد. 

جالب اينكه شواهد نشان مي‌دهد؛ متأسفانه غالب افرادي 
كه در ناآرامي‌هاي اجتماعي ســال‌هاي اخير شــركت 
داشته‌اند و دست به رفتارهاي نابهنجار و تخريب‌گرايانه 
زده‌اند، از يك سو به لحاظ وضع فرهنگي خانواده دچار 
ضعف بوده‌اند و از ســوي ديگر داراي سطح تحصيلات 
پاييني بودند؛ يعني در واقع بازمانده از تحصيل يا ترك 

تحصيل كرده بوده‌اند. 
مهم‌ترين عوامل مؤثر بــر ترك تحصيل و 

بازماندگي از تحصيل را چه مي‌دانيد؟
با وجود جايگاه مدرسه، نبايد تصور كنيم همه عوامل ترك 
تحصيل و بازماندگي از تحصيل به خود آموزش و پرورش 
بازمي‌گردد. بخشي از اين عوامل بيروني هستند، مانند 
فقر اقتصادي، مهاجرت يا مشكلات خانوادگي. در چنين 
شــرايطي، گاهي كودك و نوجوان ناچار مي‌شود براي 
تأمين معيشت خانواده وارد بازار كار شود يا اساساً امكان 

حضور مستمر در مدرسه را از دست بدهد. 
بخش مهمي از اين عوامل برون‌مدرســه‌اي است؛ با اين 
حال مدرسه در پيشاني حل آنها قرار دارد. در اين زمينه، 
ارزشــمندي و ضرورت طرح‌هايي مانند »نماد« )نظام 
مراقبت اجتماعي دانش‌آموزان( برجسته مي‌شود، زيرا 
با ايجاد ائتلافي ملي تلاش مي‌شــد؛ مسائل اقتصادي، 
خانوادگي و اجتماعي دانش‌آموزان را شناســايي كند و 
به تناســب آنها، مداخله و حمايت لازم را با حضور همه 
دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام دهند. متأسفانه طي سال‌هاي 
اخير، اينگونه برنامه‌ها آن‌طور كه بايسته و شايسته است، 
مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالي كه مي‌تواند نقش 
مهمي در پيشگيري از ترك تحصيل و ساير پديده‌هاي 

منفي تحصيلي داشته باشد. 
عامل ديگر، كاهش اعتماد بخشي از جامعه به كارآمدي 
آموزش رسمي است. زماني كه خانواده يا خود دانش‌آموز 
احساس كند كه مدرسه و تحصيل ارزش افزوده‌اي براي 
آينده او ايجاد نمي‌كند، انگيــزه ادامه تحصيل كاهش 
مي‌يابد. اين مســئله هم به تصويري كه جامعه از نظام 
آموزشــي پيدا كرده و هم به كيفيــت واقعي خدمات 
آموزشي و پرورشي و اثربخشي مدرسه بازمي‌گردد. در 
كنار اين‌ها، برخي زمينه‌هــاي فرهنگي نيز مي‌تواند در 

تقويت يا تضعيف اين نگاه نقش داشته باشد. 
همانطور كه اشاره كرديد، بخشي از كاهش 
انگيزه در ميان خانواده‌ها و دانش‌آموزان به 
اين برمي‌گردد كــه تحصيل را داراي ارزش 
افزوده‌اي براي زندگي آينده خود نمي‌بينند. 
به نظر شما نقش كيفيت آموزش در مدارس 
چقدر تعيين‌كننده است و آيا آموزش فعلي 
مي‌تواند اين پيوند ميان مدرســه و زندگي 

واقعي را برقرار كند؟
كيفيت آموزش يكي از عوامل بسيار مهم است. دانش‌آموز 
بايد احساس كند آنچه در مدرسه مي‌آموزد، در زندگي 
فردي، خانوادگي و شــغلي او كاربردي و مفيد اســت. 
متأسفانه در برخي موارد اين پيوند به اندازه كافي برقرار 

نشده است. 
بخشــي از اين چالش به خود نظام آمــوزش و پرورش 
بازمي‌گــردد. دروس، فعاليت‌هــا و تجربه‌هايي كه در 
مدرسه ارائه مي‌شود، بايد از نظر كيفيت و كارآمدي براي 
دانش‌آموز قابل لمس و قابل اســتفاده باشد، به نحوي 
كه نافع بودن آن براي زندگي آني يا آينده خود را درك 
كند. البته منظور محدود‌شــدن به مهارت‌آموزي و در 
حوزه مهارت‌ها، صرفاً مهارت‌هاي دســت‌ورزي نيست، 
هرچند آنها نيز مهم هســتند و بايد در تمام دوره‌هاي 
تحصيلي، از ابتدايي تا متوسطه، جدي گرفته شوند. مهم 
اين است كه دانش‌آموز احســاس كند آنچه در مدرسه 
مي‌آموزد، در جاي ديگري با همين كيفيت در دسترس 
نيست و واقعاً در زندگي شخصي، خانوادگي و حرفه‌اي و 
اجتماعي او كاربرد دارد. متأسفانه در حال حاضر اين پيوند 
به‌خوبي برقرار نشده است. از اين رو لازم است مهارت‌هاي 
دست‌ورزي عمومي و مهارت‌هاي نيمه‌تخصصي با جديت 
بيشتري مورد توجه قرار گيرند، به‌ويژه براي دانش‌آموزان 
پسر كه معمولاً موضوع اشتغال و مسائل اقتصادي براي 

آنها پررنگ‌تر است. 

امــا در ســطحي مهم‌تــر، نبايــد فراموش كــرد كه 
شايستگي‌هاي ســطح بالا نقش تعيين‌كننده‌اي دارند: 
هويت و شخصيت قوي، مهارت‌هاي تفكر، يادگيرندگي، 
تصميم‌گيري، حل مسئله و توان تحليلگري در موقعيت. 
اين‌ها در شرايط امروز از اهميت بيشتري برخوردارند، اما 
متأسفانه در برنامه‌هاي درسي ما كمتر مورد توجه قرار 
مي‌گيرند. البته در يكي، دو دهه اخير تلاش‌هايي مانند 
تدوين كتاب‌ها و اختصاص ساعت‌هاي آموزشي براي اين 
حوزه‌ها انجام شده، اما در عمل نتايج قابل قبولي به دنبال 
نداشته است. در برخي مدارس يا جدي گرفته نمي‌شوند 
يا به شكل مطلوب ارائه نمي‌شوند، گاهي نيز ازسوی افراد 
غيرمتخصص تدريس مي‌شــوند و به اين ترتيب هدف 

اصلي درس محقق نمي‌شود. 
اين در حالي است كه همين دروس به ظاهر حاشيه‌اي، 
در واقع براي تربيت شهروندان توانمند و مسئوليت‌پذير 
و والدين آينده بسيار حياتي‌تر از بسياري از دروس ديگر 
هستند، چون دانش‌آموزان امروز، در واقع شهروندان و 
والدين آينده هستند. هر چه اين شايستگي‌هاي كليدي 
را در آنها نهادينه كنيم، خانواده‌ها و جامعه فرهيخته‌تر و 

تاب‌آورتري خواهيم داشت. 
به نظر مي‌رسد يكي از نقاط پرچالش، مسئله 
عدالت آموزشي است، جايي كه تفاوت‌هاي 
جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي فرسنگ‌ها 
فاصله دارد. همين موضوع به افزايش ترك 
تحصيل و بازماندگي از تحصيل منجر شده 

است. نظر شما در اين رابطه چيست؟
عدالت آموزشــي به‌طور مســتقيم بــا پديده‌هاي 
ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل مرتبط اســت. 
دانش‌آموزاني كه در مناطق محروم، حاشيه شهرها يا 
مناطق مرزي زندگي مي‌كنند، معمولاً نسبت به 
كلان‌شهرها از نظر امكانات اقتصادي، فرهنگي 
و آموزشي در شــرايط نابرابر قرار دارند و 
همين مسئله احتمال موفقيت تحصيلي 
آنها را كاهش مي‌دهــد؛ در حالي كه به 
لحاظ اســتعداد، تلاش و انگيزه سطح 

بالايي دارند. 
در كنار اين، نظام آموزشي ما هنوز در 

شناسايي و جهت‌دهي به استعدادها و علايق دانش‌آموزان 
ضعف بســيار جــدي دارد كه ايــن امر باعــث اتلاف 
سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي بسيار مي‌شود. طرح‌هايي 
مانند »شهاب« براي كشف و هدايت استعدادهاي برتر 
)چه اســتعدادهاي برتر هر فرد و چه استعدادهاي برتر 
در ميان دانش‌آموزان( طراحي شده بودند، اما اين طرح 

آن‌طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفت. 
از سوي ديگر، محروميت‌هاي زمينه‌اي مانند فقر فرهنگي، 
دوزبانگي، نبود تجربه‌هاي غني يادگيري در ســال‌هاي 
اوليه زندگي و پايين بودن ســطح تحصيلات خانواده‌ها 
هم باعث مي‌شود كودك با آمادگي كمتري وارد مدرسه 
شود. در چنين شرايطي، وقتي الگوي آموزشي براي همه 
دانش‌آموزان يكســان باشد، احتمال شكست تحصيلي 

افزايش پيدا مي‌كند. 
اين مسئله خود را در آمارهاي آموزشي نيز نشان مي‌دهد. 
طبق داده‌هاي آمــوزش و پرورش در حدود ۱۵ســال 
گذشــته، نزديك به ۳ تا ۴درصد دانش‌آموزان پايه اول 
ابتدايي دچار تكرار پايه شده‌اند؛ يعني سالانه حدود ۶۰ 
تا ۷۰ هزار كودك مجبور به تكرار كلاس اول مي‌شوند! 
اين رقم بسيار قابل توجه است و در عمل نشان مي‌دهد 
بخشــي از دانش‌آموزان از همان آغاز مسير تحصيلي با 
شكست مواجه مي‌شوند و متأسفانه در معرض آسيب‌هاي 
اجتماعي قرار خواهند گرفت و مستعد بزهكاري مي‌شوند. 
بنا به مطالعات انجام شده، تداوم شكست تحصيلي و تكرار 
پايه، به‌طور مستقيم احتمال ترك تحصيل دانش‌آموزان را 
افزايش مي‌دهد و حتي در سال‌هاي بعد نيز اثرات آن ادامه 
پيدا مي‌كند. اين وضعيت علاوه بر هزينه‌هاي آموزشي، 
منجر به برچســب‌زني، كاهش اعتمادبه‌نفس و خروج 

تدريجي دانش‌آموز از چرخه يادگيري مي‌شود. 
البته گاهي راهكار در ســهل‌گيري و ارتقا به پايه بالاتر 
دانسته مي‌شود كه با توجه به توصيفي بودن ارزشيابي 
دوره ابتدايــي محتمل هم هســت، منتهــا اين‌چنين 
ايده‌هايي در واقع پنهان كردن صورت مســئله است و 
خطا! بايد ريشه را دريابيم و فراتر از وظايف متعارف اداري 

به موضوع نگاه كنيم. 
يكي از نكات قابل توجه در اين باره، توجه به نقش كليدي 
دوره پيش‌دبستاني است؛ دوره‌اي كه در اسناد بالادستي 

آموزش و پرورش نيز بر آن تأكيد شده است. با اين حال، 
به دلايلي توسعه كمي و كيفي آن به شكل مطلوب محقق 
نشده است. هرچند در آمارها معمولاً از پوشش ۷۰- ۸۰ 
درصدي دوره پيش‌دبستاني سخن گفته مي‌شود، اما اين 
ارقام از نظر تطابق با واقعيت، كيفيت و اثربخشي به جد 
قابل تأمل هســتند زيرا وضعيت تكرار پايه در سال اول 

ابتدايي همچنان برقرار است!
به عقيده من، اگر پيش‌دبستاني به‌صورت كيفي و هدفمند 
به‌ويژه درباره مناطق و مخاطبان هدف توسعه پيدا كند، 
مي‌تواند هم در كاهش تكرار پايه و هم در پيشــگيري از 
ترك تحصيل و به تبع كاهش و پيشگيري از آسيب‌هاي 
اجتماعي نقش جدي داشته باشــد. بي‌توجهي به اين 
مرحله، در عمل هزينه‌هاي آموزشي و اجتماعي آينده را 
افزايش مي‌دهد و فرصت جبران را از بسياري از كودكان 

در مناطق محروم مي‌گيرد. 
اگر آموزش و پرورش را زيربناي ســاخت 
آينده هر جامعه بدانيم، امــروز اين زيربنا 
چه تصويري از آينده كشــور پيش روي ما 

مي‌گذارد؟
وقتي از بالا به مجموعه نظام آموزشــي نگاه مي‌كنيم، با 
تصويري مواجه مي‌شويم كه در آن بخشي از فرايندها و 
سازوكارها دچار ناكارآمدي هستند و همين موضوع باعث 
مي‌شود خدمات آموزشي با رويكرد عادلانه و اثربخش به 

همه گروه‌هاي جامعه نرسد. 
در واقع، بخشــي از ايــن چالش‌ها ناشــي از روال‌ها و 
ساختارهايي اســت كه يا از بيرون نظام آموزشي به آن 
تحميل شــده يا در درون آن شكل گرفته و در نهايت به 
تضعيف كيفيت منجر شده‌اند. نكته مهم اين است كه آثار 
اين وضعيت معمولاً فوري ديده نمي‌شود، بلكه با فاصله 

زماني ۱۰ تا ۲۰ سال خود را در جامعه نشان مي‌دهد. 
همان‌گونه كه پيشتر اشاره شــد، كودكي كه امروز در 
نظام آموزشي دچار ضعف در يادگيري، مهارت يا هويت 
اجتماعي مي‌شود، در سنين ۲۰يا ۳۰ سالگي ممكن است 
در زندگي فردي، خانوادگي و شغلي با چالش‌هايي جدي 
مواجه شود، از كاهش تاب‌آوري و خويشتن‌داري گرفته 
تا ناتواني در ســازگاري با تغييرات اقتصادي و فناورانه. 
نتيجه اين وضعيت مي‌تواند خود را در قالب شكست‌هاي 
خانوادگي، مشــكلات اقتصادي، ناكامي‌هاي شغلي و 
حتي بروز برخي رفتارهاي ناهنجار اجتماعي نشان دهد، 
مسائلي كه در نهايت دوباره هزينه آن به جامعه بازمي‌گردد 
و بايد هزينه‌هاي مضاعفي بــراي كاهش پيامدهاي آن 

بپردازيم و بعضاً قابل جبران هم نيستند!
از همين رو، اقدامــات اصلاحي در بزرگســالي اگرچه 
ضروري هستند، اما در بسياري موارد ديرهنگام هستند 
و چنان تأثيري ندارند. در صورتي كه اگر سرمايه‌گذاري 
جدي در دوره مدرسه و ســال‌هاي ابتدايي رشد انجام 
شود، در واقع جامعه در حال سرمايه‌گذاري براي آينده‌اي 
پايدارتر است، آينده‌اي كه در آن افراد توانمندتر، سازگارتر 
و كارآمدتر وارد زندگي اجتماعي و حرفه‌اي مي‌شــوند. 
بنابراين به عقيده من، تحول در آموزش و پرورش نه يك 
انتخاب، بلكه يك ضرورت راهبردي براي تضمين آينده 
بهتر و »ايران هر چه قوي‌تر« است كه بايد بدان توجه ويژه 
شــود. اين امر هم از رهگذر ملي ديدن تعليم و تربيت و 
اهتمام و ائتلاف همه نهادها و دستگاه‌ها براي عرصه تعليم 

و تربيت ممكن است. 

ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل، دو عبارت 
ساده اما با پيامدهايي بسيار سنگين. پيامدهايي 
كه بدون شك ساليان سال گريبان فرد، جامعه و 
به طور كلي كشور را مي‌گيرد. كودكي كه امروز از 
مدرسه فاصله مي‌گيرد، فقط از كلاس و كتاب جدا 
نمي‌شود، بلكه از يك مسير بلندمدت زندگي كنار 
مي‌كشد؛ مسيري كه مي‌تواند آينده اجتماعي، 
اقتصادي و حتي فرهنگي او را طور ديگري رقم 
بزند. به تازگي رئيس سازمان بهزيستي كشور گفته 
يك‌ميليون كودك بازمانده از تحصيل داريم. جداي 
از اينكه آيا اين آمار دقيق است، آيا بازماندگان از 
تحصيل بيش از اين تعداد هستند يا حتي كمتر، 
با جمعيت زيادي از اين قشــر مواجه هستيم. در 
ظاهر اما اين اعداد فقط يك آمار هستند، درصدها 
و گزارش‌هايي كه هر چند وقت يكبار منتشــر 
مي‌شود. اما نمي‌شود به سادگي از آن عبور كرد، 
چراكه پشت تك تك اين اعداد، سرنوشت‌هايي 
قرار دارند كه زودتــر از موعد از چرخه يادگيري 
خارج شــده يا اصلًا به يادگيري نرسيده است.  

مسئله وقتي جدي‌تر مي‌شود كه بدانيم اين فاصله 
گرفتن از مدرسه، در بســياري از موارد انتخاب 
آگاهانه نيست، بلكه به مجموعه‌اي از فشارهاي 
اقتصادي، ضعف‌هاي فرهنگــي، نابرابري‌هاي 
آموزشي و كاهش اميد به آينده گره خورده است. 
مجموعه عواملي كه باعث مي‌شــود كودك قادر 
نباشد به جامعه متصل شود و اين گسست در اين 
اتصال، تنها يك مسئله فردي محسوب نمي‌شود، 
بلكه در مقياس بزرگ‌تر، يك مســئله اجتماعي 
است كه بايد عميق‌تر و دقيق‌تر بدان توجه شود. 
چراكه ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل، صرفاً 
يك مسئله آموزشي صرف نيست، بلكه نشانه‌اي 
است از وضعيتي پيچيده‌تر كه آينده جامعه را به 
شــدت تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.  »جوان« در اين 
رابطه با مجتبي همتي‌فر، پژوهشگر تربيتي و عضو 
هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، گفت‌وگو 
كرده است تا عوامل ترك تحصيل و بازماندگي از 
تحصيل و همچنين راهــكار مقابله با آن را مورد 

بررسي قرار دهد. 

كودكي كه امروز در نظام آموزشي 
دچار ضعف در يادگيري، مهارت 
يــا هويت اجتماعي مي‌شــود، 
در ســنين ۲۰يا ۳۰ ســالگي 
ممكن اســت در زندگي فردي، 
خانوادگي و شغلي با چالش‌هايي 
جدي مواجه شــود، از كاهش 
تــاب‌آوري و خويشــتن‌داري 
گرفته تا ناتواني در ســازگاري 
با تغييرات اقتصادي و فناورانه. 
نتيجه اين وضعيــت مي‌تواند 
خود را در قالب شكســت‌هاي 
مشــكلات  خانوادگـــــي، 
اقتصادي، ناكامي‌هاي شــغلي 
و حتي بروز برخــي رفتارهاي 
ناهنجار اجتماعي نشــان دهد

با وجود جايگاه مدرســه، نبايد تصور 
كنيم همــه عوامل تــرك تحصيل و 
بازماندگي از تحصيل به خود آموزش 
و پــرورش بازمي‌گردد. بخشــي 
از اين عوامل بيروني هســتند، مانند 
فقر اقتصادي، مهاجرت يا مشكلات 
خانوادگي. در چنين شرايطي، گاهي 
كودك و نوجوان ناچار مي‌شود براي 
تأمين معيشــت خانواده وارد بازار 
كار شــود يا اساســاً امكان حضور 
مستمر در مدرســه را از دست بدهد

مهسا گربندي
   گفت‌وگو


